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  صغري خيل‌فرهنگ
شهيد عادل رضايي آخرين مداحي خود را تنها چند س�اعت قبل از شهادت در وصف 
حضرت زهرا)س( در گلزار شهدا خواند. مداحي‌هايش در كرمان و رفسنجان هميشه 
مورد توجه عاش�قان اهل‌بيت)ع( بود و مجلس�ی گرم و پرش�ور داش�ت. او از كودكي 
وارد مداحي ش�د و در مناس�بت‌ها ازجمله ايام محرم و صفر و ماه رمضان نوحه‌خواني 
و مرثيه‌سرايي مي‌كرد. اين شهيد تا صبح روز ش�هادت، در حال انجام مراسم مذهبي 
و مداحي در گلزار ش�هدا بود. او خادم‌الرضا و از خادم‌ي�اران حرم‌رضوي نيز بود. روضه 
ش�هيد رضايي در روز ۱۳دي ماه۱۴۰۲ بسيار جانس�وز بود و چه زيبا خدا سوز دلش را 
شنيد و شهدا آمين‌گوي دعايش شدند. او در آخرين روضه‌اش در ميان زائران حاج‌قاسم 
اينگونه مي‌خواند:هميشه به آقايم گفته‌ام، من كه خودم را خوب مي‌شناسم، من كه به 
درد شهادت نمي‌خورم، آقا جان يك مرگي رقم بزن، بفهمن نوكر تو بوديم! نگن فلاني 
تصادف كرد، زشته بگن نوكر امام حسين)ع( تصادف كرد، نوكر بايد رنگ و بويي از اربابش 
داشته باشد...مهديه صديقي، همسر شهید از سيره و سبك زندگي شهيدش مي‌گويد.

 رنگ و عطر حسيني و شهدايي
طلب شهادت ذكر هميشگي روضه‌هاي شهید بود، همسرش در اين باره مي‌گويد: عادل از مقطع 
راهنمايي مداحي را شروع كرد. او از همان س��نين روضه امام حسين)ع( مي‌خواند و متوسل به 
اهل‌بيت)ع( بود. قطعاً كسي كه سال‌ها در اين وادي باشد، بايد در خط الهي و معنوي قدم بردارد. 
چطور مي‌توان در اين درگاه بود و مرگي عزتمند را طلب نكرد؟! آرزوي همسرم مرگ باعزت بود. 
او در روز ش��هادتش مداحي كرد و در آخرين مداحي‌اش گفت:  هميشه به آقايم گفته‌ام، من كه 
خودم را خوب مي‌شناسم، من كه به درد شهادت نمي‌خورم، آقا جان يك مرگي رقم بزن، بفهمن 
نوكر تو بوديم! نگن فلاني تصادف كرد، زش��ته بگن نوكر امام حسين)ع( تصادف كرد، نوكر بايد 

رنگ و بويي از اربابش داشته باشد...
عادل ارادت زيادي به شهدا داشت. او به عشق ش��هدا در مراسم و يادواره شهدا در اكثر مناطق و 
شهرستان‌هاي استان شركت و مراسم‌هاي شهدا را با شكوه هرچه تمام‌تر برگزار مي‌كرد. گاهي 
من به خاطر طولاني‌بودن مسيري كه براي شركت در مراسم شهدا طي مي‌كرد، گلایه مي‌كردم 
و از او ايراد مي‌گرفتم، اما او مي‌گفت: خانم تجليل از ياد و نام ش��هيد است، براي شهداست. من 
ديگر حرفي نمي‌زدم و سكوت مي‌كردم، چون بر اين باور بوديم كه زنده نگه داشتن ياد و نام شهدا 

كمتر از شهادت نيست. 

و شهيد شد !
و شنيدن خبر شهادت فرمانده براي شهيد عادل رضايي چنان سخت بود كه ديگر قد راست نكرد. 
همسرش مي‌گويد: معمولا روزهاي جمعه به خاطر شركت در دعاي ندبه منزل نبود. اما روز ۱۳دي 
ماه سال1398 عادل برنامه‌اي نداشت و در خانه بود. پسرم ساعت7 صبح تلويزيون را روشن كرد 
و گفت: مادر زيرنويس تلويزيون را ببين، حاج‌قاسم را به شهادت رسانده‌اند! به تلويزيون نزديك 
شدم، همان لحظه عادل از خواب پريد و زير نويس را خواند، بي‌قرار بود، 10دقيقه‌اي فقط بر سرش 
مي‌زد و مي‌گفت:  واي حاجي را شهيد كردند و بعد هم براي پيگيري كارها از خانه بيرون رفت. 

 حاج‌قاسم لله بود
نكته‌اي كه من به آن اعتقاد دارم، اين است كه ما بايد براي خدا باشيم. فقط همين! اگر»خدا« را 
در همه زندگي‌‌مان در نظر بگيريم، به هدف آفرينش كه بندگي خداس��ت، مي‌رسيم. حاج‌قاسم 
همين تفكر را داش��ت. او لله )براي خدا( بود. س��ال‌ها مجاهدت كرد و در عرصه‌هاي مختلف در 
دوران انقلاب، در دفاع مقدس، در سپاه، در نيروی قدس، در جبهه مقاومت و در همه اين روزها، 
فقط خدا را مي‌ديد. كار را انجام نمي‌داد كه بگويند حاج‌قاسم اين كار را كرد. او براي رضاي خدا 
قدم برمي‌داشت و كس��ي كه به خاطر خدا كار كند، خدا مي‌داند كه چگونه برايش جبران كند. 
خدا او را با شهادت عاقبت‌بخير كرد. هميشه به چهره حاج‌قاسم به عنوان يك پدر خيلي مهربان 
و دوست‌داشتني نگاه مي‌كنم. هميشه غصه مي‌خورم كه چقدر حيف كه آدم‌هاي خوب مي‌روند. 
كاش براي هميشه بين ما بمانند، ولي نمي‌شود. شاخصه بارز ديگر سردار سليماني مهرباني‌اش 

نسبت به فرزندان و خانواده شهدا بود، او اشداء علي‌الكفار و رحماء بينهم بود. 

 آمين‌گويان شهادت
 او از دعاي شهادت در حق همسرش مي‌گويد: من براي ش��هادت عادل دعا مي‌كردم. مي‌گفتم 
كه ان‌شاءالله بعد از 120سال. از خدا مي‌خواستم مرگش، مرگ باعزت و همراه با عاقبت‌بخيري 
باش��د، ولي اصلًا فكرش را هم نمي‌كردم، اينقدر زود خدا خريدارش شود. هميشه فكر مي‌كردم 
تا شهادتش وقت زيادي مانده! شهادت دعاي هميش��گي‌اش بود. جلسات روضه و مداحي‌اش را 
با همين دعا به پايان مي‌رساند. همس��رم به شهدا توس��ل مي‌كرد و هر آنچه مي‌خواست از آنها 
مي‌گرفت. عادل از شهدا خيلي چيزها گرفت. براي ما شهدا زنده‌اند و در ميان‌مان زندگي مي‌كنند. 
بايد به اين درك برسيم كه آنها زنده‌اند. ما با توسل به شهدا مي‌توانيم به آنچه مي‌خواهيم دست 
پيدا كنيم. مي‌توانيم آنها را واس��طه خير حوائج خود ق��رار دهيم. عادل اينگون��ه بود. او خيلي 
از حوائجش را از ش��هيد لنگري‌زاده گرفت، از بسياري از شهدا... قطعاً ش��هدا آمين‌گوي دعاي 

شهادتش بودند. 

   گلزار به وقت »يك‌وبیست«
او در ادامه به كارهاي فرهنگي و جهادي شهيد رضايي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: ما در اين چهار 
سال در ايام شهادت حاج‌قاس��م، عادل را در خانه نمي‌ديديم. او چند روز قبل و بعد از سالگرد در 

كرمان و شهرستان‌ها و در برنامه‌هاي گلزار حضور داشت. 
عادل در اين چهار سال مرتب از مجاهدت‌هاي حاج‌قاس��م مي‌گفت و از غيرتش مي‌خواند. او از 

خاطرات حاج‌قاسم روايت و كتاب‌هاي مربوط به ایشان را مطالعه مي‌كرد. 
در برنامه »يك‌وبیست« كه همان روزهاي ابتدايي شهادت حاج‌قاسم برنامه‌ريزي شد، حضوری 
فعال داشت، اگر اشتباه نكنم اولين برنامه را عادل اجرا كرد. ما آن شب در گلزار شهدا همراهش 
بوديم و حال و هواي خوبي در آنجا برپا بود؛ برنامه‌اي كه بعدها تداوم پيدا كرد و الحمدلله امروز 

يكي از برنامه‌هاي خوب گلزار شهداست. برنامه »يك‌وبیست« براي هميشه به يادگار ماند. 

 او از رفتن و شهادتش مي‌گفت و من... 
روايت‌هاي امروز همسر شهيد خبر از ش��هادتي مي‌دهد كه گويا نويدش پيش‌تر به گوش شهيد 
عادل رضايي رسيده بود. همسرش اينگونه ادامه مي‌دهد: حال و هواي عادل در روزهاي قبل از 
شهادت عجيب بود. من حرف‌هايش را به شوخي مي‌گرفتم، اما گويا او از شهادتش خبر داشت. 

قرار بود بعد از برگزاري مراسم چهارمين سالروز ش��هادت حاج‌قاسم، عادل براي زيارت به كربلا 
برود. او تقريباً از دو هفته قبل از اين اتفاق به من مي‌گفت: خانم اين كربلا آخرين سفر من است. 
من ديگر برنمي‌گردم. مديونم هس��تي كه پيكر مرا از كربلا برگرداني! من به گمان شوخي‌هاي 
هميشگي كه باهم داش��تيم، اين صحبت‌هايش را به ش��وخي گرفتم و خنديدم، اما او مي‌گفت: 
باشد بخند! قبل از شهادتش هم مي‌گفت: من تا شهادت حاجي كار مي‌كنم! من اصلًا نمي‌دانستم 
كه قرار است چه اتفاقي برايش بيفتد؟! شب قبل از حادثه تروريستي كرمان، در موكب مشغول 
خادمي بوديم، همسرم حال خاصي داشت، يك نورانيت و برق خاص و عجيبي در چشمانش بود. 

نمي‌دانستم فردا ديگر او كنار من نخواهد بود. 

  اينجا  نيا !
روايت‌هاي مهديه صديقي به روز حادثه برمي‌گردد و مي‌گويد: روز 13دي ماه سال1402 تجمع 
خادم‌ياران حرم رضوي بود. من و عادل كه هر دو خادم‌يار حرم امام رضا)ع( هستيم، به گلزار شهدا 
رفتيم. او برنامه‌اش را در گلزار اجرا كرد. آن روز حالش هم خوب نبود، همه‌اش مي‌گفت من حالم 

خوب نيست، اما قول داده‌ام كه براي برگزاري مراسم حضور داشته باشم. 
عادل به مادرش قول داده بود كه او را هم براي ديدن حال و هواي معنوي زائران و مراسم به گلزار 
بياورد. ظهر شهادت، يعني روز 13دي ماه س��اعت13:30بود، به مادرش گفت كه به دنبال‌شان 
مي‌رود، مادرش مخالفت كرد و گفت: نه عادل جان نيا مادر، شما آنجا كار داريد. وقت نمي‌كنيد. 
عادل به مادرش گفت: آماده شويد من مي‌آيم. من هم همراهش رفتم. چون كارت تردد داشت من را 
همراه خودش برد و در چهارراه شهيد يوسف الهي پياده كرد كه من به موكب بروم و او به دنبال مادرش 
برود. ما در موكب بوديم كه انفجار اول صورت گرفت و همان لحظه با خودم گفتم عادل از محوطه خارج 
شده. بعد از انفجار اوضاع و احوال آنجا به هم ريخته بود. ما كه در صحنه بوديم، مردم را آرام مي‌كرديم و 
به زائران آرامش مي‌داديم. همان طور كه ميان مردم بودم، گوشي به دست داشتم و دائم شماره عادل 
را مي‌گرفتم تا به او خبر سلامتي خودم را بدهم. با خودم گفتم، او حالا با شنيدن خبر انفجار نگران شده 
است. شماره را گرفتم. عادل جواب داد، سلام و عليك كردم و گفتم كجا هستيد؟! ما حال‌مان خوب 
است! اينجا را زدند. شما ديگر به گلزار برنگرد. اينجا نيا. اين آخرين صحبت‌هاي من و عادل بود تا اينكه 
انفجار دوم اتفاق افتاد. گويا لحظاتي قبل از انفجار دوم، عادل ماشين را كنار خيابان پارك مي‌كند و همين 
كه از ماشينش فاصله مي‌گيرد، انفجار دوم اتفاق مي‌افتد. عادل مجروح مي‌شود و دوستش كه همراهش 

بود، عادل را به بيمارستان مي‌رساند اما همسرم در اتاق عمل به شهادت مي‌رسد. 

از دخترك بابايي‌اش دل كند!
همسرانه‌هايش به روايت شهادت مي‌رسد؛ به لحظاتي كه سخت دلتنگش مي‌كند: بعد از انفجار دوم، 
چند باري با عادل تماس گرفتم، او پاسخ نداد. با خودم گفتم قطعاً عادل هم آمده و در اين شرايط در 
حال امدادرساني به بچه‌هاي خادم است. اصلاً فكرش را هم نمي‌كردم كه او خانواده را به خانه رسانده و 

برگشته و در انفجار دوم مجروح شده است. 
تقريباً غروب بود. ما در موكب بوديم كه تماس‌هايم شروع شد. همه تماس مي‌گرفتند و حال عادل را مي‌پرسيدند 
و سراغش را مي‌گرفتند. من هم از آخرين تماس و صحبت با عادل و سلامتي‌اش براي‌شان مي‌گفتم، اما كمي بعد 
متوجه شدم حتماً براي عادل اتفاقي افتاده! كه همه جوياي حالش شده‌اند. نهايتاً خبر مجروحيت همسرم را به 
من دادند و من براي پيداكردن او راهي بيمارستان شدم. حدوداً به پنج بيمارستان رفتم و به دنبال عادل گشتم، 
بعد هم برادرم زنگ زد و گفت: خودت را برسان بيمارستان افضلي‌پور، بچه‌ها عادل را در بيمارستان افضلي‌پور 
ديده‌اند، حتي يك لحظه فكرم به شهادت او نرفت. با خودم گفتم مجروح شده و خوب مي‌شود. وارد بيمارستان 
افضلي‌پور شدم. آنجا متوجه شهادت عادل شدم.  آخر‌هاي شب با پيكر همسر شهيدم ملاقات كردم. شكي نيست 
كه شهدا انتخاب شده‌اند. شهادت رزقي بود كه در مسير حاج‌قاسم نصيب عادل شد. اما به ‌نظرم عادل دل كنده 
بود. از هر آنچه تعلق دنيايي بود، از هر آنچه برايش دلبستگي و وابستگي مي‌آورد. سخت بود، خيلي سخت كه 

از يك دختر 3/5ساله دل بكني، از شيرين زباني‌هايش، از دختري كه بابايي است. 

 بكشيد ما را، عاشق شهادت مي‌شويم
همسر شهيد در پايان از شكوه حضور زائران مكتب سليماني گفت تا رسيد به ساعات بعد از حادثه 
تروريستي. او از مردمي گفت كه هميشه خالق حماسه‌اند. مردم در مسير گلزار شهدا صحنه‌هاي 
بسيار زيبایي خلق كردند. اين پياده‌روي همه ذهن‌ها را به سمت پياده‌روي كربلاي امام حسين)ع( 
مي‌كشاند. اين عشق دروني نسبت به مكتب حاج‌قاسم است. من اين عشق را تنها منحصر به مردم 

ايران نمي‌دانم. در اين چهار سال، از سر تا سر جهان به زيارت حاج‌قاسم آمده‌اند. 
اين حوادث عشق بين مردم و شهدا را چندبرابر مي‌كند. روز حادثه، دقيقاً چند ساعت بعد از انفجار، 
مردم و خادمان خيابان‌ها را شستند و موكب‌ها كارها‌ی‌شان را مجدداً آغاز کردند و زائران دوباره 
راهي مسير گلزار شهدا شدند. خودم فرداي همان روز از آن خيابان عبور كردم، باورتان نمي‌شود 

كه چه جمعيتي در آن مسير بود. من با ديدن اين صحنه فقط گفتم الحمدلله. 
اين همان مسيري بود كه روز قبل در آن دو انفجار اتفاق افتاده بود و مردم به خاك و خون كشيده 
شده بودند اما باز هم همين مردم حماسه آفريدند.  دشمنان ما نمي‌دانند، ملتي كه شهادت دارد، هر 
روز بيدار‌تر مي‌شود و دشمنان ما اين را نمي‌فهمند. شما وقتي بياييد زن و بچه و مردم را به شهادت 

برسانيد، مردم را بيدار مي‌كنيد! هر چه بيشتر ما را بكشيد، ما بيشتر عاشق شهادت مي‌شويم. 

مرد رؤياهاي من!
برايش سخت بود از همسر شهيدش 

عادل رضايي روايت كند، اما 
همراهي‌ام كرد. مهديه صديقي از 

آشنايي‌اش با شهيد اينگونه روايت 
مي‌كند: عادل متولد سال1362 

رفسنجان بود. خانواده او چند سالي 
را در سرچشمه رفسنجان زندگي 
كردند و بعد به كرمان آمدند. من 

دو سالي از عادل كوچك‌تر هستم 
و به واسطه معرفي يكي از استادان 

حوزه با او آشنا شدم و بعد از 
تحقيقات و اطمينان از خلقياتش به 

خواستگاري‌اش پاسخ مثبت دادم. او 
همان كسي بود كه هميشه به عنوان 
همسر آينده در ذهنم داشتم. من 
و عادل 15سال با عشق در كنار هم 
زندگي كرديم و ماحصل زندگي‌مان 
تولد سه فرزند است؛ آقا محمدهادي 

14سال، آقا محمدحسن 10سال و 
زهرا خانم كه 3/5سال دارد. 

   به معناي واقعي كلمه عاشق 
اهل‌بيت)ع( بود. او ارادت زيادي 
به حضرت زهرا)س( و حضرت 

رقيه)س( داشت. بعد از شهادتش 
به او لقب »شهيد محبوب« دادند و 
بحق او لايق اين عنوان بود. عادل 

بسيار دوست‌داشتني و مهربان بود. 
نه اينكه حالا بخواهم از او براي‌تان 

تعريف كنم، نه! شما از هر كسي كه با 
او نشست و برخاست داشته است، 
سؤال كنيد از محبت و مهرباني‌اش 

براي‌تان خاطرات زيادي روايت خواهد 
كرد، حتي بچه‌ها هم وقتي يكي‌دو 
بار با او برخورد مي‌كردند، جذبش 
مي‌شدند. عادل هواي خانواده‌اش 
را داشت و بسيار بامعرفت بود. او 

خوش‌خلق و خوش‌برخورد بود. همه 
اين خوبي‌هاست كه دل من و همه 

اطرافيانش را در فراقش مي‌سوزاند. 

   يكي از بارزترين شاخصه‌هاي 
اخلاقي آقا عادل كه بايد به آن اشاره 

كنم، اخلاصش بود. او فقط براي خدا كار 
مي‌كرد. اهل كار خير بود و ما از برخي از 
امورات خيرش بي‌اطلاع بوديم، اما حالا 
بعد از شهادتش از كارهايي كه عادل 
انجام داده بود باخبر مي‌شويم. او تمام 
كارهايش براي رضای خدا بود، خدا هم 
كارهايش را ديد و او را به جايي رساند كه 
آرزويش را داشت. خدا نتيجه خوبي‌ها و 

اخلاص عادل را با شهادت داد. 

رزق شهادت را از روضه‌هايش گرفت

 عاد ل شهید همه است
‌گفت‌وگوي »جوان« با همسر مداح شهيد عادل رضايي

از شهداي حادثه تروريستي گلزار شهداي كرمان 
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